
تغییــر
روزی روزگاری در شهری مرد بد اخلاقی زندگی 
می کرد، که مردم از رفتار بد او، و از زخم زبان آسايش 
نداشتند. به همه چيز گير می داد. از کوچك ترين چيزی 

عصبانی می شد. 
يك روز به سوی بازار حرکت کرد. بين راه به مغازه 
ميوه فروشی رسيد. می خواست ميوه بخرد. کمی به گلابی ها 
و سيب ها نگاه کرد و گفت: ای آقا! آخر اين چه ميوه هايی 
است که می آوری؟ ببين اين سيب لكه های ريزی دارد. 

اصلاً ميوه هايت تازه نيستند. 
مـيوه فروش گفت: همـة ميوه هـای مـن تازه انـد، 

مشتری ها هم از ميوه هايم تعريف می کنند. 
تازه را تشخيص  نه آقا! حتماً آن هـا ميوه های   -

نمی دهند. اين ها آفتی هستند... و غُرغُر کنان رد شد. 
او همين طور که می رفت کنار کوچه، مرد کاسبی 
را ديد که بساطش را کنار کوچه پهن کرده بود. شانه، 
قيچی، النگوهای مصنوعی،  تسبيح و انگشتر می فروخت. 
مرد بد اخلاق نگاهی به کاسب کرد و گفت:  ای مرد 
چرا راه کوچه را تنگ کردی؟ اين جا که محل کاسبی 

نيست. عجب آدم هايی پيدا می شوند. 
کاسب بيچاره چيزی نگفت. فقط ايستاد نگاهش 
کرد.  او هم غُرغُر کنان رد شد. به اول بازار که رسيد 
به مغازةپارچه فروشی رفت. به طاقه های پارچه دست 

کشيد. 
- آقا اين پارچه متری چقدر می شود؟ 

دوسكة نقره! 
- دوسكه نقره! آقا چه خبراست! چرا اين قدر گران 

می فروشی. 
- اين پارچه اطلسی است. ببين چقدر نرم و لطيف 

است. 
-خيلی نازک است. اصلًا به درد نمی خورد.  توهم 

گران فروشی. 
او هم  نگاهش کـرد و  بـا تعجب  پارچه فروش 
غُرغُر کنان بيرون رفت. کـمی جلوتر کنار يك کوزه 
و  بزرگ  کوزه های  از  بود  پر  مغازه  ايستاد.  فروشی 
کوچك و ديگ و ظرف های گلی و سفالی با طرح و 

نقش های رنگارنگ و زيبا. چندنفر توی مغازه بودند. 
مـرد بـداخلاق می خواست چيزی به کوزه فروش 
بگويد که يك دفعه چشمش به حكيم افتاد. حكيم  
مرد دانايی بود که همه به او احترام می گذاشتند. 
اما مرد بد اخلاق با او خوب نبود. همين که او را 
ديد بلند بلند حرف های زشتی به او زد. به اوگفت: 
توخيلی قيافه می گيری. فكر می کنی از همه داناتری. 
تو چيزی بلد نيستی. جوانان را باحرف هايت گمراه 

می کنی. 
مردم دورش جمع شده بودند، چند نفری هم 
که توی مغازه بودند با تعجب به او نگاه می کردند. 
اما حكيم بدون توجه به او کوزه هـا و ظرف هـا را 
برمی داشت و به طرح های زيبای شان نگاه می کرد. 
انگار حرف های مرد بد اخلاق را نمی شنيد. مرد بد 
اخلاق با خودش گفت:  پس چرا جوابم را نمی دهد؟ 

شايد فكر می کند با فرد ديگری هستم. 
جلوتر رفت و گفت: »ای حكيم با توام!« 

حكيم به او نگاه کرد و گفت: می دانم، خيلی هم 
به خاطر حرف های زشتی که  ولی  ناراحت شدم. 
به من زدی تو را می بخشم. تو می توانی آدم خوبی 

باشی. می توانی تغيير کنی! 
مرد بداخلاق که انتظار چنين حرفی را نداشت 
از  کرد.  نگاه  او  به  فقط  ايستاد  کمی  شد.  ساکت 
رفتارش خجالت کشيد. به سوی خانه اش حرکت 
کرد. جايی ايستاد وتوی فكر رفت: بايد بامردم رفتار 
خوبی داشته باشم. بايد تغيير کنم. بله بايد تغيير 

کنم. 
دوباره راه افتاد. همين طور که می رفت با خودش 
حرف می زد. يكهو به کسی که از روبه رو می آمد 
تنه زد. اصلًا متوجه دور و اطرافش نبود. مرد رهگذر 
گفت: »ای آقا!حواست کجاست؟« نگاهی به رهگذر 
کرد و گفت: »ببخشيد! من بايد تغيير کنم.«  رهگذر 
او همين جور  او خيره شد.  ايستاد و به  با تعجب 
که می رفت می گفت من بايد تغيير کنم. بايد تغيير 

يیکنم. بايد...
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